
 
 

 

 

  ∗يند از سلفيه فهم منطق در سلف جايگاه نقد

  ∗∗گارزمحمدعلی پرهی

 

 چکيده

گرايي و فهم سلف به ظاهر جايگاه كاشفيت را در منطق نقلي سلفيه در فهم دين دارد گذشته
 شناسي، ليكن اين شيوه، در عملو نه به عنوان منبع مستقل در عرض سنت نبوي براي دين

ين هاي عملي فهم دترين شيوهپس از سنت نبوي و حتي گاهي برتر از آن قرار گرفته و از مهم
يان است كه اين نوشتار بر پايه روش توصيفي، تحليلي به نقد اين گونه از منطق از منظر سلف

نمايد كه اصل ورود فهم سلف به منطق فهم دين و پردازد و مينقلي سلفيه در فهم دين مي
اساس و ابداع شخصيت حقوقي براي آنان است كه به تسري عصمت لزوم پيروي از ايشان، بي

قرآني  رو پيروي از آنان مصداق نفييي ندارند، از اينچنين پيراستگي انجامد كهبراي كساني مي
بر تقليد كوركورانه از كساني است كه نه تنها عدالت ندارند، بلكه معيارهاي قرآني الگوي شايسته 

 هاي بسيار قرآني، روايي وتوان يافت. از سويي برتري فهم سلف با چالشرا نيز در آنان نمي
ازد كه سها پرداخته و روشن ميت كه نوشتار حاضر با دقت نظر به تبيين آنرو اسعقلي روبه

اندان گيري از خگرايي در فهم دين به اشتباه رفته و به جاي بهرهسلفيان در كاربست سلف
اند كه صلاحيت لازم براي راهبري و آويختهبه دامان كساني دست عصمت و طهارت

به اين خطا نيز بسنده نكرده و در موارد بسياري سنت سلف را راهنمايي در فهم دين را ندارند و 
روشن  اند كه بطلان آننه تنها بر خلف، بلكه بر سنت نبوي و حتي شريعت برتري بخشيده

 .است

 سلف، صحابه، تابعان، سلفيه، منطق فهم دين. ها:کليد واژه
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 قدمهم

فيه، به دين از نگاه سل گرايي( در منطق فهمگرايش به طريقه صحابه و تابعان)گذشته
ظاهر در جايگاه كاشفيت در فهم منابع ديني قرار دارد و هنگام اختلاف در فهم دين به 

شود، نه به عنوان منبع مستقل و در عرض سنت نبوي، ليكن در عمل پس كار گرفته مي
ه هاي فهم دين از منظر سلفيه دانستترين شيوهاز سنت نبوي و حتي برتر از آن و از مهم

شود. اين نوشتار حجيت ذاتي و استقلالي و نه حجيت تبعي و پيروي حجيت سنت مي
كند؛ يعني حجيت مستقل اجتهاد آنان در صورتي كه نه در را بررسي مينبي خاتم

منعكس شده و نه ناظر و كاشف از آن باشد؛ بلكه به عنوان منبع سنت پيامبر اكرم

 گيرد.شناسي نزد سلفيان قرار ميينمستقلي است كه در عرض سنت نبوي براي د
ا با نگاهي هها و مقالات فراواني در نقد سلفيه نوشته شده است كه در غالب آنكتاب

اند كلي و غير جامع به موضوع فهم سلف نيز اشاره شده است. برخي از اين آثار عبارت
 از: 

توحيد و نقد آن از (؛ كه بررسي آراي سلفيه درباره 3131بداشتي، اله«)خداي سلفيه»ـ 
 ديدگاه قرآن و سنت و برهان است.

(؛ كه 3131مرادي مكي و ال مجدد شيرازي، «)بررسي و نقد حجيت فهم سلف»ـ 
 بيشتر به معناشناسي پرداخته و در نقدهايي كوتاه، بر مباحث فقهي و حديثي تأكيد دارد.

كه در مقام ( 3131زندي، «)نقدي بر حجيت و تقدم فهم سلف در قرون طلايي»ـ 
 تبيين است.

ملاموسي ميبدي و «)ي دلالت حديث خير القرون در حجيت فهم سلفسبرر»ـ 
 (؛ كه تنها بر نقد روايت خيرالقرون تكيه دارد.3131محمدي، 

. اين نوشتار اند با مسئله اين مقاله فاصله دارندشدهباره نوشته رو مقالاتي كه دراينازاين
 محور، جايگاه سلف در منطق نقلي فهم دين ازگاه مسئلهبا روش توصيفي، تحليلي و ن

نگاه سلفيه و برتري فهم آنان بر خلف را بر پايه تحليل مستندات سلفيه و بررسي آيات، 
ست به رو نخكند، از اينروايات و بيان تناقضات به چالش كشيده و نقدي جامع ارائه مي

شود، سپس جايگاه سلف در منطق جايگاه سلف در منطق فهم سلفيه از دين اشاره مي
هاي چالش كند و در پايانفهم دين از نگاه سلفيه را با نگاه انتقادي بررسي و تحليل مي

 سازد.برتري فهم سلف بر خلف در فهم دين را آشكار مي

 . منطق سلفيه در فهم دين1

است  رسلفيان در فهم دين، منطق ويژه خود را دارند كه بر دو پايه نقل و عقل استوا
 ها، اجماعگويند و در اختلافسخن مي كه در روش نقلي از ظاهرگرايي در قرآن و سنت
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شناسانند و در شيوه عقلي، تأكيدهاي قرآني بر عقل را قبول سلف را كاشف حقيقت مي
پذيرند، ليكن مراد از عقل را عقل كنند و آن را به عنوان ابزار فهم كتاب و سنت ميمي

عقل  كنند وهاي عقليِ بدون پشتوانه قرآني و روايي را رد ميستدلالفطري دانسته و ا
د و كاركرد پذيرناستدلالي را در حد يك منبع مستقلِ شناخت، در كنار كتاب و سنت نمي

سازند و باور دارند كه ممكن نيست كتاب خدا و سنت آن را به مقام جدل محصور مي
باب عقايد، به خوبي همه امور را بيان كرده و  نبوي از اُمّهات دين خالي باشند، بلكه در

 جز در بحث اثبات نبي، نياز به دلايل عقلي مستقل از كتاب و سنت نيست.
ها رخ آنان بر اين باورند كه در فهم آيات قرآن كريم، هنگامي كه اختلافي در برداشت

رو ، از اينكردبايست پيش از تعمق و تدبر در آيات الهي، به فهم سلف تأكيد دهد، ميمي
تر و پس فهم آنان از آيات قرآن دقيق ؛تر بودندآنان به عصر رسالت نزديك: »اندنوشته

تيميه و پيروان ابناين عملكرد برخاسته از باور  (16: 3133.)حلمي، «قابل اعتمادتر است
را كه پيامبردانستند مياز كساني را برتر و بالاتر اكرم صحابه پيامبرست كه او

چرا  كه شود پرسيدهرو وقتي از آنان ازاين (166: 1ق، ج3163تيميه، ،)ابنانددرک نكرده
 سخن به كنيد؟ بلافاصلهمي را بر ظاهر حمل( 5)طه: آيه)الرَّحْمنُ عَلىَ العَْرشِْ اسْتَوى

 در معناي كلام الهيرا از تدبر كنند و خود د بن حنبل استناد مياحم يا انس بن مالك
 (303-333: 3131بداشتي، ؛ اله53-31ق: 3135)زمرلي، دارند.معاف مي

را  پرداز، متكلمانكند؛ فلاسفه را خيالتيميه اهل علم را به سه گروه قسمت ميابن
شناساند؛ يعني اين افراد باور دارند كه تنها مي 3گرا و پيروان سلف را اهل تجهيلتأويل

 ما وَرو معتقدند كه بيشتر سلف در آيه)اين داند، ازخداي آگاه معناي آيات صفات را مي
 اند.وقف كرده« الا الله»( بر 3عمران: )آليعَْلَمُ تَأْويلَهُ إلِاَّ اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي العِْلْم

و سلف، به اصل صفات خبري جهل ندارند،  تيميه باور دارد كه رسول خداابن

كند، در علم به كيفيت را نفي ميي اكرمنمايد كه سلف همچون نبرو چنين ميازاين

 كند.حالي كه حقيقت صفت را نفي نمي
دهد قرار مي تيميه فهم سلف را در سطح فهم رسول خدابر پايه اين نگرش، ابن

كند كه انتساب ندانستن به سلف، با نسبت جهل دادن به گونه به خواننده القا ميو اين
 برابر است.پيامبر خاتم

                                                           
. مراد از تجهيل، تفویض است؛ یعنی واگذار کردن معنا به خدای سبحان. روشن است که تفویض به این 4

 معنا با تفویض در برابر جبر یا غلو، متفاوت است.
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 جايگاه سلف در منطق فهم سلفيه از دين. نقد 2

در اين قسمت جايگاه سلف در منطق فهم سلفيه از دين با نگه انتقادي بررسي و 
 شود:تحليل مي

 دليل تابعان به منطق فهم دين.  ورود بي1. 2

ردار ارزشي گفتار و كاعتبار يا عدم اعتبارِ اقوال و افعال تابعان، پيرو ارزشمندي يا بي
ت، زيرا بر فرض اثبات عدم حجيت قول و فعل صحابه، ديگر نوبت به بررسي صحابه اس

رسد؛ حتي اگر حجيت اقوال و افعال صحابه حجيت يا عدم حجيت قول و فعل تابعان نمي
ثابت شود، تسري اين حجيت به اقوال و افعال تابعان جاي بحث و گفت و گوي بسيار 

: 3131، بيهقي«)كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْأَصْحَابيِ »هايي همچون دارد، زيرا روايت
شود، اقوال و افعال تابعان را ( كه از ادله حجيت آراي صحابه نزد سلفيه شمرده مي313

و آگاهي از  اي همچون درک حضور پيامبر خاتمكه ادلهگيرد؛ چناندر بر نمي

ست، نه تابعان؛ بر همين اساس است كه سنت آن حضرت، تنها درباره صحابه صادق ا
در گفتار عموم عالمان اهل تسنن، از حجيت يا عدم حجيتِ اقوال و افعال تابعان به دقت 

 بحث نشده است.

 . ابداع شخصيت حقوقي براي صحابه2. 2

قرار  بويسنت ن و )قرآن(خداكتاب سلفيان، سنت سلف به ويژه صحابه را در عرض 
از منابع فكري و الگوي عملي سلفيه سازند و وارد ميتشريع  مصادرداده و در دايره 

بر فعل، قول و « سنت»شمارند؛ هر چند ميان صاحب نظران اهل تسنن در اطلاق مي
هاي فراواني وجود دارد؛ برخي همچون حاكم تقرير صحابه و تابعان اختلاف

( اين اطلاق 136-131تا: ( و شاطبي)شاطبي، بي311: 1، ج3133نيشابوري)عسقلاني، 
: 1ق، ج3131( و سقاف)السقاف، 311تا: اند و گروهي همانند غزالي)غزالي، بيرا پذيرفته

 اند.( در اصل صحت اين اطلاق تشكيك كرده61
روشن است كه شخصيت حقوقيِ مستقل دادن به سلف و قرار دادن سنت آنان در كنار 

به پيروي  كه اميرمؤمنان علي گونهقرآن كريم و سنت نبوي به دليل نياز دارد، همان

از سنت نبوي، وليد را به جرم شرب خمر، چهل ضربه شلاق زد و خليفه اول نيز بر همين 
هشتاد ـكرد، ولي خليفه دوم سنتي به خلاف سنت رسول خدااساس، چنين مي

ا و هذ سنةكل »نويسد: ها ميـ را تشريع كرد. طحاوي ضمن گزارش اين جريانضربه

( بنابراين وي سنت خليفه دوم را در عرض سنت 10: 3ق، ج3131؛)طحاوي، «أحب إلي
 قرار داده كه نيازمند دليل است. رسول خدا
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وَ منَْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ منِْ بعَْدِ ما تَبَيَّنَ  تراشي، به آيهممكن است برخي در مقام علت

يَتَّبعِْ ۀ و جملاستناد كرده  (35)نسا: وَلِّهِ ما تَولََّيوَ يَتَّبعِْ غَيْرَ سَبيلِ المُْؤْمِنينَ نُ لَهُ الْهُدي

را به صحابه تفسير كنند و سپس صحابه را در عرض رسول  غَيْرَ سَبيلِ المُْؤْمِنين

قرار دهند، ليكن روشن است كه اين برداشت، مصادق آشكار تفسير به رأي و  خدا

را در اين آيه به كار بسته و « مؤمنين»تأويل غير مجاز است، چون قرآن كريم واژه 
هايي فهميده شود كه خود قرآن بايست از ويژگيروشن است كه معناي اين كلمه مي

ها را داشته باشند و در صحابه اين ويژگيرو ممكن است برخي از كند، ازاينبيان مي
ها را نداشته و از شمول آن بيرون روند؛ دايره مؤمنان داخل شوند و بعضي آن مشخصه

إِنْ تَتُوبا  :فرمايدميگونه كه خداي سبحان خطاب به همسران پيامبر اعظمهمان

نَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَولْاهُ وَ جِبْريلُ وَ صالِحُ المُْؤْمِني إلِيَ اللَّهِ فَقَدْ صَغتَْ قُلُوبُكُما وَ إِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ
 (1)تحريم: .وَ الْملَائِكَۀُ بعَْدَ ذلِكَ ظَهير

از صحابه بودند، ليكن در آيه  هاي اهل تسنن، همسران پيامبر امينبر پايه سنجه

دهد. بر اين اساس شدني قرار مي« صالِحُ المُْؤْمِنين»فوق، قرآن كريم آنان را را در برابر 
است كه كسي صحابه خوانده شود، ليكن بر پايه معيارهاي قرآني، مصداق حقيقي 

 نباشد.« مؤمنين»

اشِدِينَ الخُلَفَاءِ الرّ سُنَّةِ عَلَيْكُمْ بسُنَّتيَ و» همچنين ممكن است كه سلفيه به روايت

« راشدين»ي بحث در مصداق ( چنگ زنند، ول11ق: 3131)شقره، 3«مِنْ بعَْديِالمَهدِيينَ 
بايست بر اساس قرائن و شواهد قطعي روشن گردد، از جمله است كه مي« مهديين»و 

در  احاديث صحيح و معتبر فراواني كه در باب خلافت و جانشيني از خود نبي خاتم

، باب الحجه( روايتي از آن 3116منابع اهل تسنن و شيعه گزارش شده است.)كليني، 
براي جابر بن عبدالله انصاري بيان به ترتيب نام جانشينان خود را  حضرت است كه

و از وي  را درک خواهد كرد «د باقرمحمّ»كه فرزندش  دهدميمژده  فرمايد و به اومي
  (51 ق:3103)خزاز رازي، .برساندبه او را  شسلام خواهد كهمي

است كه  «سبيل مؤمنين»سو وظيفه ما پيروي از سنت نبوي و سپس بنابراين از يك
تواند در عرض سنت نبوي باشد و از سوي ديگر اگر بنا بر پيروي از صحابه و تابعان نمي

بايد از كساني تبعيت كرد كه از مؤمنان بودند و با ايمان از دنيا و تابعانِ تابعان باشد، 
صدق ايمانشان گواهي داده باشد، نه كذابان و وضّاعاني كه براي حفظ  اند و تاريخ بهرفته

علامه افترا بستند كه  و بر پيامبر خدا خود كمر به نابودي دين بسته بودنددنياي 

و علامه عسكري برد از آنان نام مي (111و  106: 5، ج3113اميني، )نفر 306 ازاميني 

                                                           
 .نت خلفای راشدین مهدیين پس از منبر شما باد به پيروی از سنت من و س. 3
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الدين و علامه سيدعبدالحسين شرف  3دكنميصحابه ساختگي را معرفي تن از  350
 :3131الدين عاملي، شرفسازد)آشكار مي چهل حديث ابوهريره راساختگي بودن  ،عاملي
نيز تعدادي از احاديث  (از محققان معاصر اهل سنت)و سامر اسلامبولي (335-13

 (633-613 م:6000اسلامبولي، ).كندميو نقد  معرفيساختگي را در كتاب خويش 

 . نفي قرآني تقليد کورکورانه3. 2

چون و چرا در روش انديشه و شيوه زندگي فردي و اجتماعي از پيروي كوركورانه و بي
شك با قرآن، سنت و عقل سليم و تاريخ گذشتگان سازگار نيست، صحابه و تابعان، بي

 زيرا:
ذشتگان، گأ( قرآن حكيم بسياري از گذشتگان را بر پايه تقليد كوركورانه از پدران و 

نا وَ إِذا قيلَ لَهُمُ اتَّبعُِوا ما أَنزْلََ اللَّهُ قالُوا بلَْ نَتَّبعُِ ما ألَْفَيْ كند:خرد دانسته و سرزنش ميبي

 (330.)بقره: عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لوَْ كانَ آباؤهُُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتدَُون

( 1ورزي)رعد: ( و انديشه11(، تدبر)مؤمنون: 66 ب( خدايي كه پيوسته بر تعقل)انفال:
كند، چگونه ممكن است امت آخرالزمان را از اين دعوت همگاني و آن سرزنش تأكيد مي

 اساس از سلف فرمان دهد؟ گرايان جدا ساخته و به پيروي بيعموميِ گذشته

 . تسري عصمت نبوي به صحابه4. 2

رَسُولِ اللَّهِ أُسْوةٌَ  كانَ لَكُمْ فيلَقَدْ  الگوي حسنه است: پيامبر خاتم

ما آتاكُمُ  بايست از اوامر و نواهي آن حضرت پيروي كرد:( و مي63)احزاب: حَسَنَۀٌ

در « رسول»( ليكن بر پايه تكرار واژه 3؛)حشر: الرَّسُولُ فَخُذوُهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنهُْ فَانتَْهُوا

گردد دلالت دارد، روشن مي« ةبعليتعليق الحكم بالوصف مشعر »هر دو آيه كه به قاعده 

و لزوم تبعيت از ايشان، به جايگاه نبوت و رسالت و لوازم كه الگو بودن رسول اكرم

نه به شخص آن گردد، آن، از جمله عصمت اكتسابي و خدادادي آن حضرت باز مي
امبر توان حجيت سنت پيرو نمينظيري نيز داشتند، ازاينحضرت؛ هر چند شخصيت بي

را به صحابه آن حضرت نيز تسري داد و طريقه آنان را نيز حجت دانست و از امين

 هاي فهم دين شمرد.شيوه
دانسته و تيميه در بحث ظاهرگرايي، فهم صحابه را همسطح فهم پيامبر خاتمابن

 نويسد: يم

                                                           
 است. «یکصد و پنجاه صحابه ساختگی»عنوان کتاب علامه عسکری نيز . 4
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محال است كه خدا پيامبرش را براي هدايت بفرستد، ولي درباره صفات، سخن روشني 
نگفته باشد كه به تأويل ديگران نياز داشته باشد. ممكن نيست كساني كه در قرن يكم 

افته هاي بعد، بهتر از صحابه درياند، معناي اين صفات را نفهميده باشند و علماي سدهبوده
 تيميه،اند، چه كسي دانسته است؟)ابنها را خوب درک نكردهصحابه آنباشند، اگر 

 ( 13-16ق: 3165
كند به مخاطب القا ميوي با اين جملات و قرار دادن صحابه در كنار نبي اكرم

نيز اين نسبت را كه اگر به سلف نسبت جهل دهيد، بايد به پيامبر اعظم

 خواهد از فهم سلف پاسداري كند.گونه مي( و اين331: 3133بدهيد)فرمانيان، 

 . معيار قرآني الگوي شايسته5. 2

توان را درک كرده است، مؤمن حقيقي نيست و نميهر كس محضر پيامبر خاتم

او را الگويي شايسته و سنتش را شيوه فهم دين دانست، زيرا قرآن كريم ملاک برتري 
 را در:

 (3)زمر: وَ الَّذينَ لا يَعْلمَُونهَلْ يَستَْويِ الَّذينَ يَعْلمَُونَ  ـ علم:

 (31)حجرات: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُم ـ تقوا:

 (35)نساء: فَضَّلَ اللَّهُ المُْجاهِدينَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَليَ الْقاعِدينَ درََجَۀً ـ جهاد:

و سه نسل قرون نخستين مفرمايد و هيچ سخني از همراهي پيامبر اعظخلاصه مي

ها اسلام نكرده است؛ بنابراين برتري بخشيدن به هر شخص و گروهي كه اين ويژگي
معيار عدالت و فضيلت را ندارد، ترجيح بدون دليل است، زيرا اگر مصاحبت با نبي اكرم

را به عذاب شديدتر تهديد  بايست همسران رسول اعظمبود، خداي حكيم نمي

.)احزاب: يُضاعَفْ لَهاَ العَْذابُ ضعِْفَيْن بِفاحِشةٍَ مُبَيِّنةٍَيا نِساءَ النَّبيِِّ منَْ يَأتِْ مِنكُْنَّ كرد:)مي

10) 
ايمان و عمل صالح بر اين اساس ملاک تقرب به خداي رحمان و رسول امين

گونه كه همسر نوح و زن لوط، همسران دو است، نه هم عصر و هم شهر بودن؛ همان
ر الهي بودند و مصاحب و تحت فرمان آن دو فرستاده خداي متعال بودند، ولي چون پيامب

به آنان خيانت كردند، همسري و همراهي با آن پيامبران خدا، نجاتشان نداد و اهل جهنم 
 عِبادِنا يْنِ مِنْضَرَبَ اللَّهُ مَثلَاً لِلَّذينَ كَفَروُا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحتَْ عَبْدَشدند:)

.)تحريم: صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهمُا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَ قيلَ ادخْلُاَ النَّارَ معََ الدَّاخِلين

30 ) 
عذاب اهل كفر، فسق و فجور و رستگاري اهل ايمان و عمل صالح، سنت ثابت الهي 

ندان پيامبران خدا نيز از اين قانون كلي است كه اصحاب، معاصران، همسران و حتي فرز
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يا يكي از  الهي مستثني نيستند؛ مگر كساني كه شايستگي شفاعت خاتم الانبياء

يي از اوصياي خدا نصيبشان شود كه آن هم بر اساس معياري كلي انبياي الهي يا وصي
بداشتي، اله)هاي ابتدايي اسلام و قبل يا پس از آن دوران نيست.است و تفاوتي ميان نسل

3131 :16-55) 

 . عدالت صحابه6. 2

افراطي  هايتأكيد متعصبانه بر حجيت فهم صحابه بر پايه عدالت ايشان، از انديشه
و است. رها به پيروي از اهل حديث است كه با نقد بسياري از علما و محدثان روبهسلفي

 نويسد: باره ميق.( در اين 505غزالي)م. 
رو قولش حجت نيست. لط يا سهو كند، عصمت ندارد، ازاينكسي كه ممكن است غ

در اين صورت چگونه ممكن است كه به قول او احتجاج كرد؟ چگونه ممكن است براي 
هاي فراواني وجود داشت؟ و چگونه اين كه بينشان اختلافگروهي عصمت تصور كرد 

وان با اقوال و رفتار تكه صحابه خود اتفاق داشتند كه ميشود، درحالياحتمال داده مي
 (613: 3تا، جصحابه مخالفت كرد؟.)غزالي، بي

 نويسد: تفتازاني نيز در نقد عدالت صحابه مي

برخي از صحابه از حق منحرف شده و به ظلم و فسق گرفتار شدند و علت آن 
ها و شهوات بود، كينه، عناد، حسد، لجاجت، طلب رياست، سلطنت و ميل به لذت

را ملاقات كرده، معصوم نبوده و نيز هر كسي كه پيامبر خاتم زيرا همه صحابه

شود، ولي عالمان به جهت حسن ظني كه به اصحاب رسول اهل خير نمي
 اند.اند، در صدد توجيه و تأويل رفتار صحابه برآمدهداشتهخدا

بنابراين صحابه مراتب و درجات گوناگوني، همچون مؤمن، فاسق و منافق دارند و همه 
 توان يكسان، معصوم و قدسي ديد.ن را نميآنا

 . برتري فهم سلف7. 2

بايست دهد، ميها رخ ميدر فهم آيات قرآن كريم، هنگامي كه اختلافي در برداشت
آنان به : »دانرو نوشتهپيش از تعمق و تدبر در آيات الهي، به فهم سلف تأكيد كرد، از اين

مادتر تر و قابل اعتفهم آنان از آيات قرآن دقيق بنابراين ؛تر بودندعصر رسالت نزديك
ه ست كتيميه و پيروان اوابناين عملكرد برخاسته از باور  (16 ق:3133حلمي، .)«است

كه پيامبر را درک دانستند مياز كساني را برتر و بالاتر  اكرم صحابه پيامبر

چرا  كه شود پرسيده رو وقتي از آنانازاين (166: 1ق، ج3163تيميه، ابن،)اندنكرده
 سخن به كنيد؟ بلافاصلهمي را بر ظاهر حمل (5)طه: آيه)الرَّحْمنُ عَلىَ العَْرشِْ اسْتَوى
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 در معناي كلام الهيرا از تدبر كنند و خود د بن حنبل استناد مياحم يا انس بن مالك
 (53-31 ق:3135زمرلي، )دارند.معاف مي

برتري فهم سلف بر خلف، اشكالات فراواني دارد دستاويزهاي سلفيه در اثبات ادعاي 
 شود:ها تبيين ميكه در ادامه، برخي از آن

 . مصادره واژه سلف1. 7. 2

تا، در لغت به معناي گذشته، پيشين، متقدم و قبل است)فراهيدي، بي« سلف»واژه 
اثير، ند)ابناشود كه پيش از ما زيسته و اكنون از دنيا رفته( و بر كساني اطلاق مي651: 3ج

خير »تيميه با هدف اثبات برتري فهم اصحاب اثر، به حديث (، ليكن ابن130: 6، ج3113
متوسل شد و دايره مفهومي اين واژه را تنگ كرده و به سه نسل نخست « القرون

به همان معناي « سلف»كه پيش و پس از او، كلمه مسلمانان محدود ساخت، درحالي
گاه از اين معنا بيرون نرفت؛ اگر عالمي شد و هيچمال ميلغوي و اصطلاحي خود استع

كرد به معناي علماي پيش از خودش بود و از استفاده مي« سلف»در قرن ششم از لفظ 
گرفت و اگر عالمي در قرن يازدهم اين واژه را به را در برمياستادش تا زمان پيامبر

 تيميه اينوديت زمان؛ ولي ابنبرد، مرادش علماي پيش از خود بود، بدون محدكار مي
گذاشت و فهم ظاهرگرا و تشبيهي « قرون فاضله»زمان را محدود ساخت و اسم آن را 

سلفِ سه قرن نخست مورد اعتماد اصحاب حديث را فهم برتر از ديگران دانست و چون 
 فكر سلفيهناپذير تهايش به عنوان جزء جداييخود بنيانگذار مكتب سلفيه بود، همه بدعت

 (331: 3133پذيرفته شد.)فرمانيان، 
تيميه را مصادره به مطلوب دانسته و كرد ابنبسياري از علماي اهل تسنن اين عمل

اند؛ از جمله محمد سعيد رمضان البوطي)از علماي معاصر اهل تسنن( با انتقاد نقد كرده
، ي خاصبه پيروان يك جريان فكر« سلفيه»از اين نامگذاري انحصاري و اطلاق واژه 

، اند.)البوطيداند كه سلف آن را تأييد نكردهاي بدعت مياين سوء استفاده را گونه
 (61-61ق: 3101

 . پاسخ قرآني2. 7. 2

 نگري سلف و برتر انگاري فهم همه آنانترين اشكالات سلفيان، يكسانيكي از مهم
لَّهُ لَقَدْ رَضيَِ الن)بر پايه آياتي همچو« صحابه»گونه كه تعريف آنان از واژه است؛ همان

( است و گستره وسيع و شمول 31)فتح: ةعَنِ المُْؤْمِنينَ إِذْ يُبايعُِونكََ تَحتَْ الشَّجَرَ

گيرد؛ بر اين اساس را در بر ميحداكثري دارد و بسياري از معاصران رسول خاتم

انسته را ستوده، الهي و اهل بهشت دسلفيان به ظاهر همه معاصران نبي مكرم اسلام
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فهم آنان اند و بر پايه درک عصر پيامبراكرميكسان ديده« صحابه»و در تعريف واژه 

هاي فراوان اين برابر ( و از اشكال31: 33، ج3131را از سايرين برتر دانسته)رشيد رضا، 
 شود:ها پرداخته ميترين آناند كه به مهمانگاري و برتربيني چشم پوشيده

 نابرابري معاصران پيامبر. تصريح بر 1. 2. 7. 2

هايي است كه ترين نقداز مهم خاتمتصريح قرآن كريم بر نابرابري معاصران نبي 

اي از نابرابري جهادگران با قاعدان بيني صحابه وارد است. خداي متعال در آيهبر يكسان
 الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ فيلا يَسْتَويِ الْقاعِدُونَ مِنَ المُْؤْمِنينَ غَيْرُ أوُليِ  گويد:سخن مي

كنندگان پيش از فتح مكه با ( و در آيه ديگر به عدم تساوي انفاق35)نساء: سَبيلِ اللَّه

لا يَسْتَوي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفقََ مِنْ قَبلِْ الْفَتْحِ وَ قاتَلَ أوُلئِكَ أَعْظَمُ  پردازد:پس از آن مي

( بنابراين مؤمنان و مجاهدان پيش از 30؛)حديد: مِنْ بعَْدُ وَ قاتَلُوامِنَ الَّذينَ أَنْفَقُوا  درََجةًَ

با مؤمنان ظاهري پس از فتح مكه، همچون  فتح مكه، همچون اميرمؤمنان علي

از درجه و  معاويۀ بن ابي سفيان برابر نيستند؛ بلكه كساني همچون حضرت علي

آن حضرت را از رجال اسلام معرفي كرده اثير گونه كه ابنتري برخوردارند؛ همانمقام بالا
كند كه در روز جنگ خيبر درباره جايگاه آن حضرت گزارش ميو از پيامبراعظم

رجلا يفتح الله علي يديه يحب الله و رسوله و يحبه الله و  الرأيةلأعطين »فرمود: 

 (105: 1ق: ج3103اثير، )ابن3«.رسوله
كه خلاف نص صريح آيه رفتار كرده  چگونه ممكن است كسي را از صحابه بشماريم

و خود را برتر از مؤمنان پيش از اسلام شمرده، محبوب خدا و رسول را دشمن دانسته و 
 بر او شمشير كشيده و فرمان سبّ او بر منابر را صادر كرده و دوستانش را كشته است؟
 نآيا ممكن است خدا كسي را دوست داشته باشد و بر دشمنش غضب نكند؟ بنابراي

شك كساني همچون را دوست و محبوب خدا دانستيم، بي اگر اميرمؤمنان علي

معاويه و عمرو بن عاص كه در برابرش ايستادند و شمشير كشيدند، دشمن و مغضوب 
 يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لاخداي سبحان هستند كه از دوستي مؤمنان با آنان نهي شده است:)

( چه برسد كه الگوي فكري و عملي مؤمنان 31)ممتحنه: اللَّهُ عَلَيْهِم تَتَولََّوْا قَوْماً غَضبَِ

 شوند و دين از پنجره راه و روش آنان فهميده شود. 
وَ السَّابِقُونَ الْأوََّلُونَ منَِ المُْهاجِرينَ وَ الْأَنْصارِ وَ  همچنين با دقت در آياتي همچون

شود كه اين ( روشن مي300.)توبه: اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهالَّذينَ اتَّبعَُوهُمْ بِإحِْسانٍ رَضيَِ 

                                                           
 دوست را او رسول و خدا که کسى کند؛می فتح او دستان به خدا که داد خواهم کسى به را پرچم . این3

 دارند و او خدا و رسول را دوست دارد.مى
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آيه تنها بر پيروي نيك از پيشگامان نخستين از مهاجر و انصار تأكيد دارد، نه دلالت بر 
 رو هيچ ارتباطي با حجيت يا عدم حجيت فهم صحابه ندارد.حجيت فهم صحابه، ازاين

ه گيرد و باز مهاجران و انصار را در بر ميبديهي است كه رضايت خداي حكيم، برخي 
منَِ »در فقرة « مِنْ»ق.( مراد از واژه 3131عاشور)مفسر سني مذهب تونسي، م. گفته ابن

( و در بعضي 336: 30م، ج3311عاشور، تبعيضيه است، نه بيانيه)ابن« المُْهاجِرينَ وَ الْأَنْصار
حمزه، عمار، ابوذر، سلمان و  از متون اهل تسنن به مصاديقي همچون حضرت علي

وَ »( طبري نيز درباره فقرة 115: 3ق، ج3133اشاره شده است.)حسكاني، مقداد

مدعي است كه آنان كساني هستند كه در ايمان به خدا و رسولش از « السَّابِقُونَ الْأوََّلُون
مراد توان همه صحابه را رو نمي( ازاين1: 33ق، ج3105اند،)طبري، همه سبقت گرفته

آيه دانست، زيرا كساني در ميان اصحاب بودند كه قرآن از آنان به عنوان فاسق)حجرات: 
(، 13شنو از منافقان)توبه: بين و حرف(، دهان303(، منافق)توبه: 36(، بيمار دل)احزاب: 1

( مؤمنان 15-13(، داراي عمل نيك و بد)توبه: 351عمران: در آستانه ارتداد)آل
( و 10بندند()توبه: ، مؤلفۀ قلوب)با پول به اسلام دل مي(31زباني)حجرات: 

كند و معنا ندارد كه خداي سبحان از چنين كساني ( ياد مي35-31گريزان)انفال: جنگ
 راضي باشد. 

از جهت جايگاه و ايمان برابر عصران پيامبر امينبر اين اساس وقتي همه هم

ن برتر ستند و بسياري از آنان از سايريشك در فهم دين نيز با هم يكسان نينيستند، بي
لفيان است كه س« برتري فهم سلف بر خلف»نخواهند بود و اين نقض آشكاري بر ادعاي 

 بر آن تأكيد بسياري دارند.

 .  وجود منافقان ميان اهل مدينه2. 2. 7. 2

تَ يُبايعُِونَكَ تَحْلَقَدْ رَضيَِ اللَّهُ عَنِ المُْؤْمِنينَ إِذْ  اعلان رضايت خداي سبحان در آيه

گيرد، نه منافقاني همچون عبدالله بن أُبي و مي( تنها مؤمنان را در بر 31)فتح: ةِالشَّجَرَ

 (310ق: 3136اوس بن خولي را، اگر چه در بيعت رضوان نيز حاضر بودند.)عسكري، 
خداي سبحان پس از آنكه رضايت خود را از پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار 

وَ السَّابِقُونَ الْأوََّلُونَ مِنَ المُْهاجِرينَ وَ الْأَنْصارِ وَ الَّذينَ  پيروان راستين الهي اعلام كرد: و

( از عذاب سخت منافقان مدينه 300)توبه: اتَّبعَُوهُمْ بِإحِْسانٍ رَضيَِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْه

وَ مِمَّنْ حَولَْكُمْ مِنَ الْأَعْرابِ  اند:ندهگويد كه چهره حقيقيشان را از مردم پوشاسخن مي

( 303.)توبه: مُنافِقُونَ و منِْ أَهْلِ الْمَدينَۀِ مَرَدوُا عَليَ النِّفاقِ لا تعَْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

شان اينان كساني بودند كه بر نفاق»نويسد: مي« مَرَدوُا عَليَ النِّفاق»شوكاني ذيل فقرة 
وبه نكردند و بر نفاق مردند؛ همچون عبد الله بن ابي، ابوعامر راهب و جدّ بن ماندند و ت
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توان كسي را تنها به دليل درک ( بنابراين نمي366:  3م، ج6003شوكاني، «.)قيس
از صحابي راستين و اهل فضايل شمرد و او را الگوي امت قرار محضر رسول اكرم

را درک كردند، ولي گرفتار نفاق شدند مداد. افراد بسيار بودند كه محضر رسول خات

يا پس از آن حضرت، مرتد شدند يا وجود خارجي نداشته و جاعلان، حديث آنان را به نام 
كه دانشمند محقق، علامه سيد مرتضي عسكري در كتاب صحابي پيامبر ساختند؛ چنان

ن، ناسامي آنان را از كتب روايي معتبر اهل تس« يكصد و پنجاه صحابي ساختگي»
 (303-301: 3131ق.( گزارش كرده است.)عسكري، 633همچون صحيح ترمذي)م. 

 . نهي قرآني از پيروي سرکشان3. 2. 7. 2

عصران نبي هاي فراوان تاريخي، برخي از همبر پايه سنت نبوي و گزارش
باغي و سركش بودند و قرآن كريم، نه تنها آنان را صحابه خاتم خاتم

كند، بلكه به جنگ با آنان دستور پيروي از آنان را تجويز نميخواند و نميالانبياء

( همچون معاويه و عمرو 3؛)حجرات: أَمرِْ اللَّه ءَ إِليحَتَّي تَفي تَبغْي فَقاتِلُوا الَّتيدهد: مي

 الْجَنَّةِإِنَّكَ مِنْ أَهلِْ بن عاص كه با وجودِ خبر نبوي از انحراف بانيان قتل عمار ياسر)

( در صفين، برابرش صف بسته و شمشير 161: 3116مزاحم، ( )ابنتُلُكَ الْفِئةَُ الْبَاغِيةتَقْ

آن  بن ثابت با خزيمةكشيدند و او را به شهادت رساندند. جالب است كه برخي همچون 

 ر انتظاردبر پايه حديث نبوي فوق،  وپيشينه، در حقانيت مبارزه با قاسطان ترديد كردند 
: 1ق، ج3130سعد، )ابنبشناسند. را گريانطغ گروه، آن از پس تاند اندم عمار سرنوشت

653) 

 . بررسي روايي3. 7. 2

است.  روهاي بسياري روبهبا نقد« برتري فهم سلف»دستاويزهاي روايي سلفيه در 
 برخي از اين موارد بدين شرح است:

 . اشكال سندي1. 3. 7. 2

بايست حديث، سند و راوي آن را پيش از كاربست روايات در فهم درست دين، مي
إنّ هذا العِْلمَ دينٌ فَانْظُرُ عمَنَْ »هاي صحيح را از ناصحيح جدا ساخت؛ شناخت و روايت

رو پس از تأييد صحت روايات و اثبات ( ازاين613ق: 3103شهيد ثاني، «.)تَأخذُُونَ دِينَكُم
 ها در اثبات فهم و عدالت صحابهتوان به آنستاويزهاي روايي سلفيه، ميوثاقت راويانِ د

هاي روايي سلفيه، خبرهاي واحد و ضعيفي استناد كرد؛ اين در حالي است كه مستند
( كه در زنجيره انتقال اختلال دارند و 331: 3ق، ج3160هستند)الدارمي السمرقندي، 
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ها اشكال كرده است)غزالي، لي در آننقص و فسادشان در مفاهيم آشكار است و غزا
 (311: 1تا، جداند.)آمدي، بيها را از اصول موهومه مي( و آمدي نيز آن315: 3تا، جبي

 . تعارض با اخبار صحيح السند2. 3. 7. 2

 گزارش شده است كه راويان ثقه روايات صحيح الإسناد بسياري از پيامبرخاتم

 ، در تعارض هستند، از جمله:دارند و با محتواي آن اخبار واحد
لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْراً بِشِبْرٍ وَ ذِرَاعاً ». گزارش شده است كه فرمودند: 3

الَ قَ ؟بِذِرَاعٍ حَتَّي لَوْ دخََلُوا فيِ جُحْرِ ضبٍَّ لَاتَّبعَْتمُُوهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَي
 (161: 1م، ج3313)بخاري، 3.«فمََنْ إِذَنْ

تْبَعُ أَقْبَلتَِ الْفِتَنُ كَقِطعَِ اللَّيْلِ المُْظْلِمِ يَ: ». در بستر بيماري منجر به رحلتشان فرمود6

 (113: 1ق، ج3133حنبل، )ابن6.«شَرٌّ مِنَ الْأوُلَي الْآخِرةَُ آخِرُهَا أوََّلَهَا

ألََا وَ إنَِّ دِمَاءكَُمْ وَ أَموَْالَكُمْ وَ أَعْرَاضَكُمْ » اصحابشان فرمودند:. در آخرين سفر حج به 1

يَوْمِكمُْ هَذَا فيِ شَهْركُِمْ هَذَا فيِ بَلَدكُِمْ هَذَا ألََا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ  كَحُرْمةَِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

عْديِ كُفَّاراً يَضْرِبُ بعَْضُكُمْ رِقَابَ بعَضٍْ أَلَا إِنِّي قَدْ شَهِدْتُ وَ الْغَائبَِ ألََا لَأَعْرِفَنَّكُمْ تَرْتدَُّونَ بَ
 (615: 1؛ ج316: 3م، ج3313)بخاري، 1.«غِبْتُمْ

 وَالْقِيَامةَِ حُفَاةً عُرَاةً  إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إلِيَ اللَّهِ تَعَاليَ يَوْمَ» . به اصحابشان فرمودند:1

بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتيِ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابيِ فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا  إِنَّهُ سَيُجَاءُ
: 1)همان، ج1«.تَدْريِ مَا أحَْدَثُوا بعَْدکََ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرتَْدِّينَ عَليَ أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ

301) 

                                                           
 اگر هک آنجا تا کنيد پيروى ذراع به ذراع و به وجب وجب بودند، شماها از پيش که آنان شيوه از آینه . هر3
 فرمائيد؟ را ترسایان و جهود خدا رسول اى: گفتند بروید؛ آنان دنبال اند،آمده در سوسمارى سوراخ در

 دیگر؟. کسى چه پس: فرمود
 یکمى از دومى هر که است هاآن آغاز به دنبال هاآن پسين تار، شب هاىتکه بمانند آوردند رو ها. فتنه1

 .است بدتر
 ر.شه این و ماه این و امروز حرمت مانند است، حرام یکدیگر بر شما آبروى و مال و خون که باشيد . آگاه9

 گردن وید،شمی مرتد من از پس شما گفتم اکنون من .برسانند به غائبين حاضرند، که کسانى باشيد متوجه
 بينيد.نمى شما اینکه با کنممی مشاهده اکنون من زنيد؛می را دیگر یك

به  و آورندمى مرا امت مردان از گروهى قيامت روز شوید؛می محشور عریان و برهنه پا قيامت روز . شما1
 د؛کردن چه تو از بعد هااین نميدانى که آیدمى جواب اصحابم، خدایا زنممی فریاد من کشانندمی چپ طرف

 گشتند. خود بر دینىبى به اینان کردى رحلت تو وقتى از
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أَيُّهَا النَّاسُ بَيْنَا أَنَا عَليَ الْحَوْضِ إِذْ مُرَّ بِكُمْ زُمَراً فَتَفَرَّقَ بِكُمُ »ودند: . به مردم فرم5
قُولُ ألََا أَالطُّرُقُ فَأُنَادِيكُمْ ألََا هَلمُُّوا إِليَ الطَّرِيقِ فَيُنَادِينيِ مُنَادٍ مِنْ وَرَائيِ إِنَّهُمْ بَدَّلُوا بعَْدکََ فَ

 (633: 1ق، ج3133 حنبل،)ابن3«.قاًسُحْقاً أَلَا سُحْ

بَليَ وَ  الْقِيَامةَِلَا تَنْفعَُ يوَْمَ  رَسُولِ اللَّه ماَ بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ إِنَّ رحَِمَ». فرمودند: 1

ذَا ليَ الْحَوْضِ فَإِوَ إِنِّي أَيُّهَا النَّاسُ فَرَطُكُمْ عَ الْآخِرةَِفيِ الدُّنْيَا وَ  لَموَْصوُلةٌَاللَّهِ إِنَّ رَحمِيِ 

أَقُولُ فَ جِئْتُمْ قَالَ الرَّجُلُ مِنْكمُْ ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَناَ فُلَانُ بنُْ فُلَانٍ وَ قَالَ الْآخَرُ أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ
 (31: 1)همان، ج6«.يأَمَّا النَّسَبَ فَقَدْ عَرَفْتُهُ وَ لَكِنَّكُمْ أحَْدَثْتُمْ بعَْديِ فَارْتَدَدتُْمُ الْقَهْقَرَ

)متقي 1«.الدَّجَّال لِفِتْنةَِ بعَْضِكُمْ أخَْوَفُ مِنِّي لفِِتْنةَِ وَ قَدْ ذُكِرَ عِنْدهَُ الدَّجَّالُ أَنَا». فرمودند: 3

 (166: 31ق، ج3131هندي، 
: 1ق، ج3133ل، حنب)ابن1«.إِنَّ مِنْ أَصْحَابيِ مَنْ لَا يَرَانيِ بعَدَْ أَنْ يُفَارِقَنيِ». فرمودند: 1
103) 

دارند و اسنادشان نيز صحيح است، ادعاي سلفيه در  بر پايه اين روايات كه راويان ثقه
كنند كه شود، زيرا سلفيه به اخبار واحدي استناد ميرد مي« برتري فهم سلف بر خلف»

 نه تنها با اين روايات، بلكه با بسياري از آيات قرآن كريم نيز در تعارض هستند.

 . ناسازگاري با آيات قرآن3. 3. 7. 2

هاي بسياري در تناقض با مستندهاي روايي سلفيه وجود دارد كه از انحراف قلبي، آيه
 اند، از جمله:سخن گفتهارتداد و بازگشت به جاهليت همعصران پيامبر اسلام

هِمْ مَرَضٌ قُلُوبِ أَمْ حَسبَِ الَّذينَ في: . خبر از قلب بيمار معاصران خاتم الانبياء3

 (63.)محمد: أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغانَهُم

وَ ما مُحَمَّدٌ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ به جاهليت: اسلامعصران نبيخبر از بازگشت هم .6

 (311عمران: .)آلأَعْقابِكُمْ خَلتَْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ ماتَ أوَْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلي

                                                           
 فریاد من شوید،می متفرق و برندمى را شما از گروهى هستم حوض کنار من که موقع همان در! . مردم3

 من ادند؛د تغيير تو از بعد هااین کندمى فریاد سوی خدا از منادى یك است. اینجا راه من پيش بيایيد کنممی
 مرگ. هاآن بر مرگ گویم:می

 قسم به خدا .نيست سودمند قيامت در پيغمبر با خویشاوندى هستند مدعى گروهى که شده . چه1
 ،آیيدمى شما وقتى شوم؛می وارد به حوض شما از جلوتر من آخرت و دنيا در است ثابت من خویشاوندى

 ختم،شنا نژادى نظر از را شما .فلان بن فلان من دیگرى و فلانم بن فلان من اللَّه رسول یا گوید:مى یکى
 شدید. مرتد و کردید خلاف کارهایى من از بعد اما

 فرو و بگزد را شما شورشى و فتنه آینه فرمود هر آوردند، به ميان نزدش را دجال فتنه یاد که آنجا در . او9
 ترم.ترسان و تربيمناك آن در دجال فتنه از شما بر من که گيرد

 شود. جدا حق از نبيند، چون مرا باشند که کسى صحابه . از1
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 فِتْنةًَوَ اتَّقُوا گيرد: را در برمي. خبر از فتنه در دين كه همه معاصران پيامبراكرم1

 (65.)أنفال: خَاصَّةًلا تُصيبَنَّ الَّذينَ ظَلمَُوا مِنْكُمْ 

أَ حَسبَِ پس از آن حضرت: عصران رسول اعظم. خبر از وسوسه و آزمايش هم1

مَنَّ اللَّهُ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذينَ منِْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَ* وا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَالنَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يقَُولُ
أَمْ حَسبَِ الَّذينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما * الَّذينَ صَدَقُوا وَ لَيعَْلَمَنَّ الْكاذِبينَ

 (1-1.)عنكبوت: يَحْكمُُون

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا مَنْ يَرتَْدَّ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَسَوْفَ يَأْتيِ اللَّهُ ز ارتداد از دين: . خبر ا5

 (51.)مائده: بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونهَ

هاي فراوان ديگري از آزمايش، ارتداد و بازگشت به جاهليت برخي از اين آيات و آيه
دهند؛ بنابراين ادعاي پس از رحلت آن حضرت خبر ميمعاصران پيامبر اسلام

يافته بودن و هادي بودن همه صحابه باطل است؛ به ويژه بر پايه معناي مطلقي هدايت
 دهند.ارائه مي« صحابه»كه آنان از واژه 

دخََلَ رَسُولُ »نويسد: مالك بن انس نيز بر انحراف صحابه صحه گذاشته و مي
ءٍ وَ مَا نَفَضْنَا عنَِ ءٍ فَلَمَّا مَاتَ أظَْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شيَْأَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شيَْالْمَدِينَۀَ فَاللَّهِ

 (511: 5تا، ج)ترمذي، بي3«.الْأَيْديَِ وَ نَحْنُ فيِ دَفْنِهِ حَتَّي أَنْكَرْنَا قُلُوبَنَاالنَّبيِِّ

 . اشكال محتوايي4. 3. 7. 2

هاي محتوايي فراواني به همراه دارند كه سلف، چالشدستاويزهاي روايي برتري فهم 
 شوند:دو نمونه بررسي مي

 (313ق: 3131:)بيهقي، 6«أَصْحَابيِ كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ». حديث نجوم: 3
شدني نيست، چون ممكن است در يك  ـ صدور چنين محتوايي از رسول خدا

نظري متفاوت از ديگران داشته باشد و لازمه اعتبار آراء  موضوع هر يك از اصحاب
، 3136گوناگون صحابه اين است كه شارع به پذيرش آراء متناقض امر كرده باشد)جناتي، 

 كه چنين امري محال است.( درحالي116: 3ج
ـ با وجود شهرت برخي از اصحاب، همچون مالك بن نويره، معاويه بن ابي سفيان، 

طاه، مسلم بن عقبه و وليد بن عقبه به خونريزي و فسق، پيامبر بسر بن ابي ار

                                                           
مدینه را داخل شد، پس نورانی شد از حضور ایشان همه چيز و پس از رحلت ایشان خدا . پيامبر3

که قلب خود را جدا نشد و ما در دفن ایشان بودیم درحالیهمه چيز تاریك شد و دست ما از پيامبر
 انکار کردیم.

 ند؛ به هر یك اقتدا کنيد، هدایت یابيد.ا. اصحاب من همچون ستارگان6
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تواند همه اصحاب خود را يكسان ديده و همه را راهنما و مايه چگونه ميحكيم

 هدايت معرفي كند؟
عثيمين ضمن اقرار به گناهان برخي از اصحاب، همچون سرقت، زناي محصنه و ابن

نار فضايل و محاسن آنان مخفي بوده شرب خمر، مدعي است كه همه اين اعمال در ك
و بر بعضي از آنان نيز حد جاري شده است كه به مانند كفاره آنان است.)العثيمين، 

 (636: 6ق، ج6030
حجر در توجيه رفتار خلاف تيميه و ابنحزم، ابنـ حشويه و كساني همچون ابن

قرار گرفتند،  مناناي همچون معاويه، طلحه و زبير، زماني كه در برابر اميرمؤصحابه

اين فكر را ترويج كردند كه آنان در كار خود مجتهد بودند، هر چند در اجتهاد خود به 
خطا رفتند؛ پس نه تنها كيفر نخواهند داشت، بلكه خطايشان مغفور بوده و به اندازه نيمي 

؛ 163ق: 3131از پاداش مجتهدان مصيب به آنان پاداش داده خواهد شد.)حكيم، 
( خطاي آنان همسنگ خطاي مجتهد در بعض فروع فقهي خواهد 110: 3113 سبحاني،
 (61: 31ق، ج3101ابي الحديد، بود.)ابن 

ـ معني حديث اين است كه همه صحابه در يك سطح و در يك افق قرار دارند، 
ري تيميه نيز به نابرابكه در ميان آنان عالم و جاهل، آگاه و ناآگاه فراوان بود و ابندرحالي

راويان حديث اقرار كرده و درباره امكان برتري غيرصحابه بر صحابه به احاديث نبوي 
فَرُبَّ حَامِلِ » ( يا35: 1ق، ج3163تيميه، ابن)3«فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أوَْعيَ مِنْ سَامعِ»كند: اشاره مي

، 3116؛ كليني، 31:  1)همان، ج6«.هُفِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ وَ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إلِيَ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْ
( بديهي است كسي كه دانش و عصمتش ثابت نشده است، فهم و قولش نيز 101: 3ج

سلف  رخيبعضي خلف از بفرمود، خاتمگونه كه نبيهمان بسا چهو  1حجت نيست

 .داناتر باشند
اهل بر « نجوم»واژه خاتمـ در برخي از منابع و با استناد به روايتي از رسول

( كه علم و عصمت آنان، جايگاه 313:  1م، ج6003قيم، تطبيق شده است)ابن بيت

 كند.مرجعيت ايشان را تقويت مي

                                                           
 است. شنونده از نگهدارتر که باشد رساننده . بسا3

 .رساند خود از بداناتر که علمى رساننده بسا و نباشد دانشمند که علمى حامل . بسا1
گویم، اگر درست بود از خداست و . از ابوبکر درباره کلاله پرسيدند، در پاسخ گفت: من رأی خود را می9

 (999: 1ق، ج4111ول از آن بيزارند.)الدارمی السمرقندی، اگر اشتباه بود از من و شيطان است و خدا و رس
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ـ تعارض روايات مدح صحابه كه مورد استناد سلفيان است، با روايات مذمت صحابه 
به معناي تعبد به متناقضات است و چنين التزامي شرعا محال  3،«حوض»مانند حديث 

بايست به تأويل اخبار مدح روي آورد.)حكيم، رو براي دوري از تناقض، مي، ازايناست
 ( 163ق: 3131

را پاس كه حريم همراهي با پيامبر اعظم 6ـ غير از جايگاه برخي از صحابه صالح

هاي ديني را بر عهده گرفتند، ولي پذيرش داشتند و به قدر كوشش خود، مسئوليت
صحابه به عنوان اجتهاد در برابر احكام قطعي دين، به سخره رفتارهاي ناشايست ساير 

گرفتن دين است و چنين اجتهادِ برخواسته از هواپرستي و اميال نفساني با هيچ معيار 
ديني مقبول نيست. اجتهاد از كسي پذيرفته است كه از شأنيت علمي و جايگاه ممتازي 

شود، نوان مجتهد از ايشان ياد مياي كه به عبرخوردار باشد، ليكن آن دسته از صحابه
اهل »، «جاهلان به احكام دين»اي از عاري از اين ويژگي بودند. اين دسته مجموعه

بودند كه حركتشان از اجتهاد به دور بود؛ « ياغياني چوني خوارج»، «دنيا طلبان»، «لهو
رو دند، ازاينكرآنان جايگاهي در اجتهاد دين نداشتند، خواهانش نبودند و آن را درک نمي

اجتهادات منتسب به صحابه خطاكار باطل است، زيرا در برابر نص قرار داشته و با مصالح 
 (110ق: 3131مسلمانان در تضاد بود.)حكيم، 

 1«خَيْرُ النَّاسِ قَرْنيِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثمَُّ الَّذِينَ يَلُونَهمُْ». حديث خيره: 6
تك افراد بهترين افراد اين امت هستند يا تكيامبر خاتمـ آيا مجموع افراد قرن پ

مجموع افراد مورد نظر باشد، « خير القرون»و « خير الناس»آن دوره؟ اگر بر پايه دو نقل 
ند ها باشها نيز بهترين انسانها و ابوسفيانپس بايد همه مردم آن دوران، حتي ابوجهل

خير »د مورد نظر است، ولي بر پايه نقل شك چنين نخواهد بود؛ اگر مجموع افراكه بي

                                                           
إنی افرطکم علی الحوض من ورد، شرب و من لم یظما ابدا »کند: نقل می. سهل بن سعد از رسول خدا3

و ليردن علی اقوام اعرفهم و یعرفوننی ثم یحال بينی و بينهم فأقول إنهم منی فيقال لا تدری ما أحدثوا بعدك 
، 9999، ح 99م: باب 4294؛ ر.ك: بخاری، 411: 44ق، ج4119اثير، ابن«.)من بدل بعدیفأقول سحقا ل

 (9991و  9991، 9999
. به باور شيعه اماميه، صحابه صالح حق بلاغ و هدایت را ادا کردند و از فسق و فجور پاك بوده و هماره 6

اصرار داشتند؛ حضور بجا در  القربی و مؤدت نسبت به آنانجانب حق را داشتند و بر حفظ جایگاه ذوی
های مختلف و دفاع از حریم ولایت، نامی جاودان برای ایشان ثبت کرد. حضوری شکوهمند از سقيفه عرصه

ای از کرامت و مردانگی این صحابه است. صحابه صالح هماره مورد مدح تا شوری و از جمل تا کربلا نمونه
 (112ق: 4149؛ حکيم، 29خ  پيشوایان معصوم ما بودند.)ر.ك: نهج البلاغه،

برند؛ سپس کسانی که در نسل دوم زندگی که در عهد و زمان من بسر می هستندبهترین مردم، کسانی . 9
، .)محمد بن اسماعيل بخاری، صحيح بخاری، باب فضائل اصحاب النبیسپس نسل سوم؛ کنندمی
رش نيز گزا« القرن الذی بعثت فيهمخير القرون »و « خير الناس»(. این روایت به صورت 9994و  9991ح

 (9999ق: ح 4114شده است.)ر.ك: مسلم بن حجاج، 
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گيرد، اين روايت شامل همه صحابه، حتي منافقان تنها امت اسلام را در بر مي« امتي
ها بوده همف شود، بنابراين فهم خوارج و منافقان مدينه نيز بهترينمدينه و خوارج نيز مي

افكني و ج در تفرقهو خواراست و منافقان مدينه در كارشكني در دعوت پيامبراسلام

 ها و درستفهماند، چون فهمشان از بهترين خونريزي در حكومت علوي اشتباه نكرده
 دانند؟بوده است؛ اگر چنين است، چرا سلفيان خوارج را از بدعتگذاران مي

 اند؛ پسها در قرون فاضله به وجود آمدهاگر مجموع، مورد نظر است، بسياري از فرقه
توان بايست درست باشد و نميبر صحت فهمشان، برابر اين حديث مي ادعاي آنان مبني

ها را از دايره اين حديث بيرون ساخت، چون حديث، هم فهم عبدالله بن عمر را برتر آن
اند؛ اگر بودهداند و هم فهم ذوالخويصره را و هر دو هم از صحابه پيامبر اعظممي

 شمرند؟!ديگري را بدتر مي ها فهم يكي را برتر وچنين است، چرا سلفي
تك افراد مورد نظر حديث باشد، بايد سيره آنان را بررسي كرد كه متأسفانه اگر تك

كارنامه خوبي از خود به يادگار بيشتر صحابه در نيم قرن پس از پيامبر امين

هاست، از دوران هايي كه امروزه هم امت اسلامي درگير آناند و همه اختلافنگذاشته
 آغاز شده است. ايشان

هاي صحابه با يكديگر، همچون ها كتمان شود، ولي جنگممكن است اختلاف
توان از حافظه تاريخ پاک كرد؛ اگر براي اين را نمي« قاسطان»و « مارقان»، «ناكثان»

خوانند و آنان را برند و صحابه را مجتهد ميبهره مي« اجتهد و اخطاء»ها از حربه جنگ
را براي مخالفان خلافت خليفه اول و دوم و قاتلان عثمان چنين كنند، چتبرئه مي

 شمارند؟كنند و آنان را مرتد مينمي
ـ اين روايت با بسياري از احاديث نبوي ديگر در تضاد است؛ از جمله روايت صحيح 

فرمايد كه خير بودن اول و آخر آن السندي كه حضرت امت خود را به باران تشبيه مي
: 3: ج3133)عسقلاني، 3؛«لَا يدُْريَ أوََّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُه المَْطَرمَثَلُ أُمَّتيِ »د: شودانسته نمي

، مطلق «خير القرون»در حديث « خير»( اگر واژه 131: 6، ج3116؛ ابن بابويه، 1613
 شوددر اين روايت نيز مطلق است و بر اساس اين اطلاق روشن مي« خير»است، واژه 

در اين حديث، فهم آخر امت را همچون فهم اول امت دانسته و كه پيامبر حكيم

 تفاوتي ميان آنان نگذاشته است.
هاي ديگري مراجعه كرد، از روشن است كه در تعارض ميان دو حديث، بايد به مرحج

درباره مردم فارس گزارش شده است: جمله حديث معروفي كه از آن خاتم الانبياء

وَ إِنْ تَتَولََّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكمُْ آيه شريفه سول خداكند كه رابوهريره نقل مي»

( را خواندند و حاضران عرض كردند: اي رسول خدا، 11)محمّد: ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُم

                                                           
 .آخرش یا است بهتر آن اول ندانند که است باران چون من امت حکایت. 4
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كساني كه اگر ما اعراض كنيم، خدا آنان را جايگزين ما كرده و آنان نيز مثل ما نخواهند 
اين و »ستند؟ حضرت دست بر زانوي سلمان فارسي زد و فرمود: بود، چه كساني ه

ز فارس شك مرداني ااش هستند؛ سپس اضافه فرمود: اگر دين خدا در ثريا باشد، بيطايفه
 (651: 31ق، ج3105قرطبي، «.)به آن خواهند رسيد

 نويسد: شناس قرن نهم( در تأييد اين حديث ميخلدون)مورخ و جامعهابن

يي كه واقعيت دارد اين است كه بيشتر علماي اسلام، خواه در علم هااز شگفتي
كه هاي عقلي، غير از موارد اندكي، غير عرب هستند؛ چنانشرعي و چه در دانش

صاحب صناعت نحو سيبويه و پس از او، فارس است و دنبال آنان زجاج بود و همه 
هد تربيت آميزش با عرب آيند. آنان زبان را در مآنان از نژاد ايراني به شمار مي

وند. مند شآموختند و آن را به صورت قوانين و فني در آوردند كه آيندگان از آن بهره
داني و همه علماي علم كلام، همچنين بيشتر كه ميهمه عالمان اصول فقه، چنان

مفسران، ايراني بودند و به جز پارسيان)ايرانيان( كسي به حفظ و تدوين علم قيام 
اگر دانش به »پديد آمد كه فرمود: رو مصداق گفتار پيامبرخاتمايننكرد، از

آيند و آن را به دست گردن آسمان درآويزد، قومي از مردم فارس به آن نايل مي
 (303ق: 3131حميري، «.)آورندمي

علوم عقلي نيز در اسلام پديد نيامد، مگر پس از عصري كه دانشمندان و مؤلفان 
مه اين علوم به منزله صناعتي مستقر گرديد و در نتيجه به آنان متمايز شدند و ه

ها ها را فرو گذاشتند و از ممارست در آنپارسيان اختصاص يافت و تازيان آن
ها، همچنان در شهر متداول بود تا منصرف شدند؛ مانند همه صنايع در اين دانش

خراسان و  روزگاري كه تمدن و عمران در فارس و بلاد آن كشور مانند عراق و
 (3311-3356: 6م، ج3313خلدون، ماوراء النهر مستقر بود.)ابن

  توان ادعا كرد كه فهم سلف برتر از فهم خلف است؟بر پايه اين روايت، آيا باز مي

 . اعتراف سلف بر جهالت4. 7. 2

 نويسد: تيميه در نقد استناد قرآني قائلان به تأويل به دانايي سلف پرداخته و ميابن

اند، معناي اين صفات را نفهميده ر ممكن است كساني كه در قرن اول بودهغي
باشند و علماي قرون بعدي بهتر از صحابه فهميده باشند؛ اگر صحابه آن را خوب 

 اند، چه كسي فهميده است؟نفهميده

 تيميه است: اي دارد كه پاسخ اين ادعاي ابنقرضاوي نوشته

ر اين است كه سلفيون تأويل آيات صفات خبري جوهر اختلاف سلفيون با ديگران د
 گفتند: ما اين صفات را برايپذيرند. اهل اثر يا دعات سلف ميموهم تشبيه را نمي
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گونه كه خدا در قرآن فرموده است، بلا تكيف و لا تمثيل و دانيم، آنخدا ثابت مي
ري را خب گفتند: ما معناي آيات صفاتلا تأويل و لا تعطيل. و برخي از سلف مي

گوييم، اما گروهي از كنيم و درباره معناي آن چيزي نميبه خدا تفويض مي
ويض تيميه( منكر نسبت تفويض به سلف هستند، با اينكه نسبت تفسلفيون)مثل ابن

 (606ق: 3161از سلف رسيده است.)قرضاوي، 

ي آيات اتيميه و پيروانش اصرار دارد كه بگويند سلف معنگويد كه ابناو سربسته مي
كه نصوص بسياري از سلف وجود دارند كه خودشان دانند، درحاليصفات خبري را مي

دانند. كلام معروف مالك بن انس)از ائمه چهارگانه تصريح دارند معاني اين صفات را نمي
اهل تسنن( از جمله اين اقرارهاست كه وقتي از او پرسيدند: معناي استواي خدا بر عرش 

ه و الايمان ب الكيفية مجهولة و السئوال عنه بدعةستواء معلوم و الا»چيست؟ گفت: 

( مالك اعتراف دارد كه معناي 36م: 3313؛ بغدادي، 633ق: 3136احمدي، «.)واجب
داند و فهم درستي در اين زمينه از آيه ندارد، ولي چون خداي سبحان را نمي« استواء»

 پذيرد.در قرآن كريم فرموده، تعبداً آن را مي
تيميه درباره فهم سلف، با وجود اقرار و اعتراف خود آنان، بر اين اساس ادعاي ابن

 اجتهاد در برابر نص و باطل است.

 . اقرار سلف بر اشتباه5. 7. 2

سلمانان برد و عمل متيميه جايگاه سلف را تا حد منبع بودن دين بالا ميگذشت كه ابن
هاي اثبات حكم شرعي از راهخاتمنخست را در كنار كتاب خدا و سنت پيامبر 

كه بسياري از انديشمندان همسو با او، ( درحالي131-131:  6تا، جتيميه، بيداند،)ابنمي
تا، پذيرند و اين جايگاه را تنها براي صحابه قائل هستند.)شاطبي، بياين توسعه را نمي

ز فهم و عمل از سويي خود صحابه و سلف نيز ادعاي وجوب پيروي ا (111و630: 1ج
ي، اند)هيثماند و حتي بارها شيخين به اشتباه كارهاي خود اعتراف كردهخود را نداشته

 سازد. ( كه اين اقرار، حقيقت تأسي تام به سلف را متزلزل مي606: 5م، ج3316

 گيرينتيجه

گرايي و پيروي از سلف در منطق سلفيه در فهم دين، به ظاهر در صورت گذشته
آيد، ليكن در عمل جايگاه ويژه و مستقلي دارد كه م منابع ديني به كار مياختلاف در فه

سياري هاي بگيرد كه اين جايگاه با نقدها و چالشگاهي بر سنت نبوي نيز پيشي مي
 رو است:روبه
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. ورود تابعان به منطق فهم دين از نگاه سلفيه، به تبعيت از صحابه است و دليلي بر 3
را درک ان وجود ندارد، زيرا آنان محضر پيامبر خاتمحجيت استقلالي طريقتش

اند و بدون واسطه از سنت آن حضرت آگاهي ندارند، بنابراين از اين جهت با خلف نكرده
 تفاوتي چنداني ندارند.

ند، ابداعي است سازمستقلي كه سلفيه براي صحابه و تابعان مي . شخصيت حقوقي6
نظران اهل تسنن در اطلاق سنت بر فعل، قول صاحب رو ميانو دليل شرعي ندارد، ازاين

اند. و تقرير صحابه و تابعان اختلاف وجود دارد و برخي در اصل صحت آن تشكيك كرده
گيري از آيات قرآن در اثبات اين استقلال مصداق آشكار تفسير به رأي روشن است بهره

اني بان، وضاعان و كسپوشي از اين مشكل، كذاو تأويل غير مجاز است و بر فرض چشم
 گيرد كه در صدق ايمانشان ترديد وجود دارد.را در برنمي

. پيروي كوركورانه در روش انديشه و شيوه زندگي فردي و اجتماعي از صحابه و 1

هاي قرآن كريم، سنت نبوي و عقل سليم و تاريخ گذشتگان شك با آموزه تابعان بي
 سازگار نيست.

و لزوم تبعيت از آن حضرت به دليل جايگاه نبوت و ء. الگو بودن خاتم الأنبيا1

يك از اين رسالت و لوازم آن همچون عصمت است كه صحابه و تابعان نه تنها هيچ
توان با اقوال و ها را ندارند، بلكه خود صحابه نيز اتفاق دارند كه ميمعيارها و مقام

، ا به علت كينه، عنادرفتارشان مخالفت كرد و بسياري از اهل تسنن عدالت صحابه ر
 .اندها به نقد نشستهها و شهوتطلبي و ميل به لذتحسد، لجاجت، رياست

 له:رو است؛ از جمهاي فراواني روبهبرتري فهم سلف به هنگام اختلاف نيز با چالش
 مصادره كرده و دامنه آن« خير القرون». ابن تيميه واژه سلف را با توسل به حديث 3

كه پيش از او چنين محدوديتي نخست اسلام محدود كرده است، درحاليرا به سه نسل 
 اند.وجود نداشته است و علماي اهل تسنن نيز اين عملكرد او را مصادره به مطلوب خوانده

بيني فهم سلف و برتري بخشيدن همه صحابه و تابعان بر ديگران در حالي . يكسان6
 ن و حديث مطرح شده است كه قرآن كريم براندازي ابن تيميه و سلفيان به قرآبا دست

تصريح دارد و از وجود منافقان و سركشان ميان آنان نابرابري معاصران پيامبر اكرم

ي آنان هاي روايفرمايد، از سويي مستمسكدهد و از پيروي سركشان نهي ميخبر مي
نيز  كريمنيز علاوه بر اشكال سندي و محتوايي، با اخبار صحيح السند و آيات قرآن 

 تعارض دارد.
. اعتراف سلف به جهالت و اقرار به اشتباه نيز چالش ديگر سلفيان در ادعاي برتري 1

 فهم سلف است.
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( و تابعان آنان بر اين اساس سلف به معناي عموم صحابه)هم عصر پيامبر خاتم

ايه پ و تابعانِ تابعان ايشان، جايگاه شرعي در منطق فهم دين ندارد، مگر كساني كه بر
هايي همچون ثقلين به عنوان ولي و ثقل نزد مردم الامر و تطهير و روايتآيات اولي

 اند.معرفي شده
 
 
 

 و مآخذ: منابع

 قرآن كريم

 ترجمه محمد دشتي(نهج البلاغه)

، تعليق الاحكام في اصول الاحكامتا(، آمدي، علي بن محمد)بي −

 عبدالرزاق العفيفي، بيروت: المكتب الاسلامي.

شرح نهج البلاغة لابن ق(، 4141ابن ابي الحديد، عبدالحميد بن هبة الله) −

 ، قم: مكتبة آيت الله مرعشي النجفي.ابي الحديد

جامع الاصول في احاديث ق(، 4141الحسن)اثير، عزالدين ابيابن −

 ، بيروت: دارإحياء التراث العربي.الرسول

 الحديث و الاثر: النهايه في غريب(، 4131ـــــــــــــــــــــــ) −

 قم، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان.

، الصحابة معرفة اسد الغابة فى ق(،4141ـــــــــــــــــــــــ) −

 بيروت: دارالفكر.

، محقق علي اكبر غفاري، قم: الخصال(، 4131بابويه، محمد بن علي)ابن −

 جامعه مدرسين.

د ، محمد حاميماقتضاء الصراط المستقتا(، تيميه الحراني، احمد)بيابن −

 فقيه، بيروتك دارالكتب العلمية.

، تحقيق مصطفي مجموعة الفتاويق(، 4114ــــــــــــــــــــ) −

 عبد القادر عطا، بيروت: دارالكتب العلميه.
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 ، تحقيقالفتوي الحموية الكبريق(، 4111ــــــــــــــــــــ) −

 .دار الصميعي ، رياض:حمد بن عبد المحسن التويجري

،)تك جلدي(، صحيح مسلمق(، 4114نيشابوري، مسلم) حجاجابن −

 بيروت: دارالفكر.

، بغداد: خلدونمقدمه ابنم(، 4134خلدون، عبدالرحمن بن محمد)ابن −

 مكتبة المثني.

اعلام الموقعين عن رب م(، 1444بكر)قيم الجوزيه، محمد بن ابيابن −

 ية.العرب، تحقيق: محمد العزالدين الخطيب، بيروت: دارالتراث العالمين

المسائل و الرسائل المروية عن ق(، 4141الاحمدي، عبد الله بن سلمان) −

 ، الرياض: دارالطيبه.الامام احمد بن حنبل في العقيدة

 نا[.، دمشق: ]بيتحرير العقل من النقلم(، 144اسلامبولي، سامر) −

، بيروت: دارالكتب الطبقات الكبريق(، 4144ابن سعد بن منيع، محمد) −

 العلميه.

، التحرير و التنوير م(،4191محمد) بن الطاهر التونسي، محمد عاشوربنا −

 .الدار التونسية للنشرتونس: 

،)تك جلدي(، رياض: بيت مسند احمدق(، 4141حنبل، احمد)ابن −

 الافكار الدوليه.

 العربية ، قم: المؤسسةوقعة صفينق(، 4141مزاحم المنقري، نصر)ابن −

 .النجفى المرعشى مكتبة منشورات الحديثة،

 ، قم: كتاب طه.خداي سلفيه(، 4111بداشتي، علي)اله −

، الغدير في الكتاب و السنة و الأدبق(، 4191اميني، عبدالحسين احمد) −

 بيروت: درالكتب العربي.

، بيروت: دارالفكر، صحيح البخاريم(، 4194بخاري، محمد بن اسماعيل) −

 بيروت.

 وت: دارالكتب العلمية.، بيراصول الدينم(، 4194بغدادي، عبدالقادر) −
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السلفيه مرحله زمنيه مباركة لا ق(، 4149البوطي، محمد سعيد رمضان) −

 ، دمشق: دارالفكر.مذهب اسلامي

، بيروت: السنن الكبريق(، 4143البيهقي، ابوبكر احمد بن حسين) −

 دارالفكر.

جا[: ، ]بيالجامع الصحيح للترمذيتا(، ترمذي، محمد بن عيسي)بي −

 نورمحمد.

، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي(، 4111محمد ابراهيم) جناتي، −

 تهران: انتشارات كيهان.

، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ،ق(4144)عبيد الله بن احمد حسكاني، −

سازمان چاپ و انتشارات وزارت تهران: محمودي، محمد باقر تحقيق: 

  مي.ارشاد اسلا

، قم: الاصول العامه في الفقه المقارنق(، 4149حكيم، سيد محمد تقي) −

 .مجمع جهاني اهل بيت

الفلسفة  السلفية بين العقيدة الإسلامية وق(، 4144حلمي، مصطفي) −

 ، اسكندريه مصر: دارالدعوة.العربية

، قم: مؤسسة قرب الإسنادق(، 4141حميري، عبدالله بن جعفر) −

 .البيتآل

كفاية الأثر في النص على الأئمة ق(، 4144خزاز رازي، علي بن محمد) −

 ، قم: بيدار.الإثني عشر

، سنن الدارميق(، 4114الدارمي السمرقندي، عبداله بن عبدالرحمن) −

 بيروت: دارالفكر.

 ، بيروت: دارالمعرفة.سير المنارتفق(، 4111رشيد رضا، سيد محمد) −

، بيروت: دارالكتاب عقائد أئمة السلفق(، 4141زمرلي، فواز احمد) −

 العربي.

نقدي بر حجيت و تقدم فهم سلف در قرون »(، 4113زندي، مهدي) −

 .449-441، ص 149، فصلنامه مبلغان، ش«طلايي

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=42&lid=0&catid=30085&mid=394497#13558500
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=42&lid=0&catid=30085&mid=394497#13558500
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=42&lid=0&catid=30085&mid=394497#13558500
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 ، تهران: مشعر.راهنماي حقيقت(، 4191سبحاني، جعفر) −

 وقع فيما الواضحات الالباني تناقضاتق(، 4141ن علي)السقاف، حسن ب −

دار الامام ، عمان: وغلطات إخطاء من وتضعيفها الاحاديث تصحيح في له

 .النووي الاردن

، بيروت: الموافقاتتا(، شاطبي، ابي اسحاق ابراهيم بن موسي)بي −

 دارالكتب العلميه.

مكتبة  ، مكة المكرمه:هي السلفيةق(، 4141شقره، محمد ابراهيم) −

 تيميه.ابن

 ، بيروت: دارالكتب.فتح القديرم(، 1444شوكاني، محمد بن علي) −

، قم: مكتب الإعلام منية المريدق(، 4141شهيد ثاني، زين الدين بن علي) −

 الإسلامي.

جامع البيان عن تأويل آي ق(، 4141طبري، محمد بن جرير) −

 ، بيروت: دارالفكر.القرآن)تفسير طبري(

، مدينة شرح معاني الآثارق(، 4141مد بن محمد)طحاوي، ابوجعفر اح −

 النبوية: عالم الكتب.

ابوهريره و احاديث (، 4113عاملي، سيد عبدالحسين شرف الدين) −

 ، ترجمه نجفعلي ميرزايي، قم: مؤسسه هجرت.ساختگي

شرح العقيده الواسطيه للشيخ  م(،1444العثيمين، محمّد بن صالح) −

 يه.، قاهره: مكتبه التوفيقتيميهابن

فتح الباري في شرح صحيح ق(، 4111حجر)العسقلاني، احمد بن علي بن −

 الدين الخطيب، بيروت.، مصحح محبالبخاري

 ، تهران: بنياد بعثت.معالم المدرستينق(، 4141عسكري، سيد مرتضي) −

، ترجمه يكصد و پنجاه صحابه ساختگي(، 4119ـــــــــــــــــــ) −

 اصول دين.عطا محمد مردارنيا، قم: دانشكده 

ركة ، شالمستصفي في اصول الفقهتا(، غزالي طوسي، ابوحامد محمد)بي −

 المدينة المنورة للطباعة.
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، بيروت: داراحياء 9، ج العين كتابتا(، الفراهيدي، خليل بن احمد)بي −

 التراث العربي.

، جمعي از نويسندگان، تاريخ و عقايد وهابيت(، 4111فرمانيان، مهدي) −

 ي.قم: انتشارات ذكر

، الصحوة الاسلامية من المراهقة الي الرشدق(، 4113قرضاوي، يوسف) −

 مصر: دارالشروق.

تفسير الجامع لاحكام القرآن)ق(، 4141قرطبي، محمد بن احمد) −

 نا[.القرطبي(، بيروت: ]بي

 ، تهران: اسلاميه.الكافي(، 4131كليني، محمد بن يعقوب) −

، مصحح بكري عمالكنز الق(، 4141متقي هندي، علي بن حسام الدين) −

 حياني و صفه ستا، بيروت: مؤسسه الرسالة.

، نويسنده بررسي و نقد حجيت فهم سلف(، 4119مرادي مكي، مجتبي) −

، 4مجدد شيرازي، دو فصلنامه مذاهب كلامي، شهمكار: سيد حسن آل

 .11-11ص 

بررسي دلالت حديث خير القرون در »(، 4113ملاموسي ميبدي، علي) −

نويسنده همكار: مسلم محمدي، فصلنامه ، «حجيت فهم سلف

 .1-11، ص3پژوهي، شسلفي

، بيروت: دارالكتاب مجمع الزوائدم(، 4191هيثمي، علي بن ابي بكر) −

 العربي.

  

 


